
وقتی که حوادث 120 سالهء اخیر وطنم را مرور می کنم و می کوشم تا برای آن حوادث معنائی منطقی پیدا کنم به قوانینی از عاوم اجتماعی و سیاست می رسم و می بینم که احتمالا می شود به مدد آنها معنائی برای این همه تلواسه و اضطراب تاریخی پیدا کرد. پس اجازه هید کلامی چد درباره قوانین مورد نظرم بنویسم و سپس تحلیلم از حوادث تاریخی معاصر را به مدد آنها توضیح دهم:
1. «جنگ» جریانی خاص است که طی آن زندگی روزمره بهم می خورد، تصمیم گیری های خردمندانه و عملی  و گاه فوری اولویت و ضرورت پیدا می کنند.
2. جنگ به رهبری و فرماندهی متمرکز و آمرانه نیازمند است.
3. هر جنگ واجد چند عنصر است: دشمن، هدف، استراتژی، مرحله بندی، اتخاذ تاکنیک های مناسب عملیاتی برای هر مرجله.
4. هر مرحله را کلاً و معمولاً «نبرد» می نامند. تفاوت نبرد با جنگ آن است که هر نبرد تنها یکی از شاخه های عملیاتی محدود یک مرحله از جنگ است و شکست در آن به معنای باختن کل جنگ نیست. مثلاً یکی از نبردهای جنگ دوم جهانی «نبرد العلمین» است.
حال بیائیم و از محموع این چهارگانه عینکی بسازیم و از پشت آن به حوادث سیاسی 120 سال گذشته نگاه کنیم. به عبارت دیگر جنبش مشروطه را همچون یک جنگ بگیریم و ببینیم که از این بابت پست و بلند آن را چگونه می توانیم تفصیر کنیم.

مشروطه خواهان و سه دشمن؟
به نظر من مشروطه خواهان، در آن واحد، با سه دشمن روبرو بودند: 
1. استعمار پنهان: بقول علامه دهخدا: «اساس نهضت مشروطیت ایران اولآ همان نهضت استقلال طلبی و ضد استعماری و برای جلوگیری از دادن امتیازات متوالی به روسیۀ تزاری و انگلستان بوده و موضوعات دیگر، هر اندازه هم مهم باشد، در درجۀ دوم از اهمیت قرار گرفته و از لوازم مشروطیت بوده است».
2. استبداد سلطنت مطلقه: این جنگ دو زمینه داشت:
الف: تفوق بی چون و چرای سلطان بر امور مملکت و ملت. «پادشاهان در ایران از دیرباز مشروعیت خود را مستقیماً از خداوند یا ایزد می‌گرفتند؛ به این معنا که منبع قدرت آنان از قدرتی ماورایی نشأت گرفته و به آنان ارزانی شده‌است. در ایران باستان به این منشأ، فره ایزدی گفته می‌شد. بعد از اسلام نیز این نوع از مشروعیت ‌بخشی به قدرت ادامه یافت ولی عبارت‌هایی مانند "سایهٔ خدا" و "قطب عالم امکان" به فره ایزدی ترجیح داده شد. این نظام فرمانروایی، سلطنت مطلقه نامیده می‌شد که در آن، سلطان (که گاهی شاه خوانده می شد) برای کشور مانند سر برای بدن بود و مردم در مقام مملوکیت و عبودیتِ او محسوب شده و وظیفه‌شان اطاعت محض از او بود.[۱]
ب: نفوذ استعمار گران در دستگاه سلطنت که بی محدود کردن این یکی قطع ید از استعمارگران نیز ممکن نبود. 
3. مشروعه طلبی روحانیت: بخش مهمی از روحانیت (دینکاران تشیع دوازده امامی) مخالف مشروطه و تغییر رژيم سلطنت مشروطه بودند. شیه فضل الله نوری معتقد بود که: «جعل بدعتی و احداث ضلالتی می‌خواهند بکنند و الّا وکالت چه معنی دارد، موکل کیست و موکل فیه چیست. اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه، لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت. و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه با فقها، و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار به اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی دارد قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمد الله تعالی طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه آن بحمد الله تعالی بسیارند.
اولویت چنگ با کدام دشمن بود؟
به نظر من تمام اختلافاتی که در بیش از یک قرن اخیر در میان مشروطه خواهان وجود داشته به مسئله «اولویت جنگ با کدام دشمن بوده است. در این مورد من به اختصار اشاراتی به هر گزینه می کنم.
1. اولویت جنگ با استبداد. مخالفت دکتر محمد مصدق در مجلس پنجم با تغییر سلسلهء سلطنتی مشروطه شده از قاجاریه به پهلوی کاملا اعتقاد او را به اصل محدود کردن اختیارات پادشاه و تفویص قدرت به نخست وزیر مطاع مجلس نمایندگان مردم را نمایش می دهد: «البته‌ امروز کاندیدای‌ مسلم ما شخص‌ رئیس‌الوزرا است‌. خوب‌ آقای‌ رئیس‌الوزرا سلطان‌ می‌شوند و مقام‌ سلطنت‌ را اشغال‌ می‌کنند. آیا امروز در قرن‌ بیستم‌ هیچ‌کس‌ می‌تواند بگوید یک‌ مملکتی‌ که‌ مشروطه‌ است‌ پادشاهش‌ هم‌ مسئول‌ است‌؟…هیچ‌کس‌ چنین‌ حرفی‌ نمی‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایی‌ بکنیم‌ و بگوییم‌ پادشاه‌ است‌، رئیس‌الوزرا، حاکم‌ همه‌ چیز است‌، این‌ ارتجاع‌ و استبداد صرف‌ است‌…امروز مملکت‌ با بعد از بیست‌ سال‌ و این‌ همه‌ خونریزی‌ها می‌خواهد سیر قهقرایی‌ بکند و مثل‌ زنگبار شود که‌ گمان‌ نمی‌کنم‌ در زنگبار هم‌ این‌طور باشد که‌ یک‌ شخص‌ هم‌ پادشاه‌ باشد و هم‌ مسئول‌ مملکت‌ باشد…در مملکت‌ مشروطه‌ رئیس‌الوزرا مهم‌ است‌ نه‌ پادشاه‌». 
2. جنگ با استعمار هم در اولویت های سیاست دکتر مصدق مشهود بوده است. داستان ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت انگلیسی کاملا در این راستا درک کردنی است. علامهء دهخدا نیز بر همین نکته تأکید می کرده است که «مردم وطن پرست مملکت چون می دیدند که اجانب دارند بر تمام شؤن ملک مسلط می شوند، و با تحصیل امتیازات دائم خرده خرده استقلال اقتصادی و سیاسی ما را از میان می برند، و برای وصول به مقاصد سوء خود و با کمال سهولت بر یک تن از مردم ایران که شاه نامیده می شد به علت ضعف نفس او یا بوسیلۀ تهدید یا تطمیع او مسلط می شده اند، در صدد برآمدند که وضع را تغییبر دهند و در مقابل اجانب مردم را بیدار و مجهز کنند و به عبارت دیگر رژیم مشروطه را در ایران مستقر نمایند». (دهخدا) 
3. جنگ با روحانیت مشروعه طلب. اقدامات هماهنگِ به توپ بستن مجلس بوسیله محمدعلی شاه قاجار و مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطه و دفاع سخت اش از «مشروعه» موحب پیدایش اصطلاح عحیب «مشروطه مشروعه» شد و در مجلس شورای احیا شده مسئله افزودن متممی بر قانون اساسی مطرح شده و این متمم در ۱۰۷ اصل در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید و اگرچه خود این شاه نیز بعداً مجبور به فرار شد اما متمم مزبور به قوت خود باقی ماند. 
این متمم در واقع سند پیروزی مشروعه خواهان بر مشروطه طلبان بود و به موجب آن کشور ایران دارای «مذهب رسمی» (تشیه دوازده امامی) شده و کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به تصویب هیئتی از علماء مذهب رسمی می رسید تا نفاذ قانونی پیدا کند: 
« اصل اول: مدھب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باشد. اصل دوم: مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل االله فرجه و بذل رحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسلام خلداالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراالله امثالھم و عامه ملت ايران تاسیس شده است بايد در ھیچ عصري از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلي االله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عھده علماي اعلام ادام االله برکات وجود ھم  بوده و ھست لھذا رسما مقرر است در ھر عصري از اعصار ھیاتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھاي متدينین که مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامي بیست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنھا را يا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده ھريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي اين ھیات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود».
همچنین هر شاه جدیدی (مثلا احمد شاه قاجار که جانشین محمدعلی شاه فراری شد) باید در مجلس شورا حاضر شده و به قران قسم یاد کند که حافظ و گسترنده مذهب تشیع دوازده امامی خواهد یود.
بدین سان می توان دید که در این جنگ سوم  روحانیت مشروعه خواه بر مشروطه طلبان پیروز شده و کل پیش بینی های قانون اساسی را کان لم یکن کرده است.
آغاز دورات هرج و مرج
	قانون اساسی متمم خورده و ناکارآمد شدهء مشروطه، و در واقع مشروطهء مشروعه، تنها در یازده سال پادشاهی احمد شاه قاجار اجرا شد و در آن مدت هم با سقوط ممتد دولت های مشروطه و نا امنی کشور و ورشکستگی اقتصادی دولت، کار کشور بحائی نکشید. و این وضع تا کودتای 1299 رضاخان ادامه داشت. 
	این وضع به خود مشروطه خواهانی که با جان فشانی های بسیار مشروطه و مجلس و قانون را در ایران بوجود آوردند نشان داد که کشورشان تا رسیدن و تحقق آمال واقعی مشروطه راه درازی در پیش دارد و جنگ سه گانهء انها به هیچ پیروزی ختم نشده است و، اگرچه سلطنت قاجارها ضربه خورده و اختیار از دست داده، اما روحانیت مشروعه طلب پیروز است و با در دست داشتن اغلب ارکان مملکت – مثل قضاوت و آموزش و پرورش و فرهنگ  و ممنوع ساختن حضور اجتماعی زنان در امر مدیریت مملکت -  عایق بزرگی در راه وصول به دموکراسی ایده آل مشروطه طلبان ایجاد کرده است.
در این میانه حادثه دیگری نیز بر سرگذشت ایرانیان اثر گداشته بود. در 1296 شمسی (1917 میلادی) بلشویک ها در روسیه سلطنت را برانداخته و حکومت کمونیستی براه انداخته بودند و ایدئولوژی آنها بسرعت در حال گسترده شدن بود و احتمال اینکه وضع هرج و مرج درایران موجب کمونیستی شده کشور ما هم بشود وجود داشت. 
نگرانی مشروطه طلبان از بی کفایتی سلطنت قاجار و نفوذ دائم روحانیت مشروعه طلب همزمان بود با نگرانی دولت انگلستان که ایران را قلمرو منافع خود می دانست و از نفور کمونیسی به این کشور بیم داشت. اینگونه بود که راه حل در دخالت مرد مقتدری به نام رضاخان میرپنج یافت شد. او باید دولت مقتدر مرکزی و ارتشی رزمنده را ایحاد کرده و «آمرانه» به خلع ید از روحانیتی که در قانون اساسی متمم خورده لانه کرده بود بپردازد. 
جنگ مشروطه خواهان اکنون صراحت یافته و روخانیت شیعه دوازده امامی را نشانه گرفته بود و مرد مقتدر آنها –رضاخانی که سرسلسلهئ خاندان پهلوی شده بود – باید مرجله به مرحله و نبرد به نبرد این جنگ را پیش می برد تا شاید درانتهای آن مشروطه خواهان به آرزوی خود می رسیدند – البته اگر بخت یارشان بود و اوضاع همانگونه که فکر می کردند می گشت.
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این یادآوری از آن جهت است که هموطنان عزیز بدانند نهضت ملی امروز ا یران در اساس با نهضت مشروطیت یکسان است و امروز هم ملت ایران هیچ امری را ولو بسیار مهم باشد با استقلال اقتصادی و سیاسی مملکت و قطع ایادی بیگانگان برابر نمی کند و همه چیز را در صورت لزوم فدای این هدف عالی خواهد کرد و غیر از آن هم نباید باشد. زیرا تا سلطۀ اجانب از مملکت قطع نشود و ملت ایران روی پای خود نایستد هیچیک از مفاهیم آزادی و دموکراسی و ترقی و تعالی مملکت و حتی دیانت و اخلاق و سایر آرزوهای ملی که در چنگ اجانب اسیر باشد و زندگانی به مراد آن ها کند به هیچیک از این مظاهر عالیۀ ملیت دست نخواهد یافت».
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